
  
 
 
 

  رویجیدو فصلنامه علمی ـ ت
  40هم ـ شماره پیاپی ددوازسال 

  91پاییز و زمستان 
  

  *اسلامی و مدرنیسم ۀصیرورت در فلسف
  )از منظر مرتضی مطهري و مارشال برمن(

 
  **عبدالعلی شکر

  ***مهدي محمدي قناتغستانی

 چکیده
اه صیرورت در اندیشه فیلسوفان اسلامی و نیز در تفکر جدید غربی جایگ

صیرورت در اندیشه اسلامی معناي تکامل دارد و این تکامل به . بسیار مهمی دارد
این مسئله در فلسفه ملاصدرا با توجه به مبحث . معناي نزدیک شدن به خدا است

کند؛ چرا که پیوسته وجود بالقوه به تري پیدا میحرکت جوهري معناي دقیق
بایی و شهید مطهري به عنوان متفکرانی چون علامه طباط. کندفعلیت سیر می

شارحان حکمت متعالیه، با پیروي از این نظریه، پیرامون معناي صیرورت بحث 
اي، پیشرفت و تکامل در فرهنگ غرب، صیرورت و حرکت در هر زمینه. اندکرده

این نگرش، تضاد بزرگی در فرهنگ غرب به وجود آورده است؛ . شودمحسوب می
. انسان قربانی صیرورت دائمی مدرنیته شده است ،راي که در عصر حاضبه گونه

مدرن از  مارشال برمن از جمله متفکرانی است که در پی راهی براي نجات انسانِ
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 يدر این پژوهش به مقایسه آرا. باشداین تضاد، با استفاده از نظریات مارکس می

و شهید مطهري با مارشال برمن پیرامون صیرورت از منظر اندیشه اسلامی 
  .شودمدرنیته پرداخته می

  
  .صیرورت، مدرنیته، شهید مطهري، مارشال برمن :واژگان کلیدي
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  طرح مسئله
و حرکت، یکی از مفاهیم مهم در فلسفه اسـت و عامـل اصـلی بـراي      1صیرورت

در فلسفه اسلامی حرکت و صیرورت، جایگـاه  . رودتکامل و پیشرفت بشر به شمار می
ت به معناي حرکت در سمت تکامل ابتدا توسـط ارسـطو مطـرح    صیرور. اي داردویژه
امـا در فلسـفه اسـلامی    ). 20ص ،تـا بـی  ؛ همـو، 293 ص ،1 ج ق،1343ارسـطو،  (شد

 .بردصیرورت در جهت کمالی است که انسان را به سوي منشاء هستی و ذات الهی می
ى خود وجود کمال در نفس تحول و انتقال و صیرورت همین از عبارت انسان سعادت
از این رو هر تکاملی در مادیات باید ). 1529، ص 3 ج ،1373سید جعفرسجادي، (است

ابتدا در جهت معنوي و نزدیکی به ذات اقدس خداوند باشد، یعنی صـیرورت در ایـن   
بسیاري از اندیشمندان مسـلمان از جملـه شـهید    . حوزه مادي، معنوي و هدفمند است

را شرح و بسط داد و با طرح مفهـوم کمـال،    حرکت جوهري ملاصدرا مطهري، نظریه
تکامل و صیرورت از منظر اسلام را تبیین و به شبهات مادي گرایان و برخی از فلاسـفه  

  .غربی نیز پاسخ داد
آنچه که بـه  . با شکل گیري فلسفه غرب، صیرورت جزء لاینفکی از این فلسفه شد

مفهـومی کـه تمـامی    . است 2تهترین تولید غرب نامید، مدرنیتوان بزرگطور آشکار می
جوانب زندگی جوامع غربی را طی چند سده در برگرفته و در قرن بیستم تقریبـا تمـام   

این مفهوم بار جدیـد بـودن و نـو شـدن را     . جهان را تحت شعاع خود قرار داده است
همواره با خود داشته است کـه در واقـع تولیـدات جدیـد و حرکـت رو بـه جلـو از        

. از این رو صـیرورت مهمتـرین جـزء مدرنیتـه را تشـکیل میدهـد      . ملزومات آن است
هـاي مـادي، پیچیـدگی،    صیرورتی که همراه آن تولیدات جدید، سنت شکنی، پیشرفت

این نوع از صیرورت که تمـامی جوانـب آن مثبـت    . را به دنبال آورد... اصالت سود و 
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ادي را در بطـن  شود، تضادهاي زیتلقی شده و هر حرکتی در جهت تکامل برداشت می
ایـن تضـادها در زنـدگی انسـان     . شودخود دارد که از دلایل و علل مختلف ناشی می

  . مدرن اعم از معماري، هنر، ادبیات و مانند آن، بـه خـوبی خـود را نشـان داده اسـت     
. انـد اي از اندیشمندان غربی در پی راه حلی براي نجات انسان از تضادهاي مـدرن عده

وي تـلاش کـرده تـا بـا     . خص در این زمینه مارشال برمن اسـت هاي شایکی از چهره
مدرنیتـه و صـیرورت آن، راه حلـی بـراي رفـع ایـن        استفاده از آراء مارکس در زمینه

  .اي بارز از تلاش وي استکتاب تجربه مدرنیته نمونه. تضادها بیابد
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که از منظر شهید مطهري صیرورت 
در حوزه اسلام به چه معنا است؟ صیرورت مدرن از دیدگاه مارشال برمن چگونـه  

 هاي این دو دیدگاه در چیست؟ترسیم شده است؟ تفاوت

فرضیه ما این است که صیرورت از منظر شهید مطهري بر پایه حرکت جـوهري در  
رورت از شود؛ اما صیمادیات و تکامل به سوي خداوند از نگاه عرفان اسلامی تبیین می

دیدگاه مارشال برمن ناشی از نگرش فلسفی مارکسیست است و در نتیجـه اصـالت بـا    
وي اساس مدرنیته را صیرورت دانسته و مدرنیته را شدن تعریـف  . متد دیالکتیک است

تفاوت این دو دیدگاه در فلسفه و جهان بینی آنهاست که این اصـول متفـاوت   . کندمی
اما تفاوت اصلی در تضادي است کـه  . آورده دنبال میدستاوردهاي مادي متفاوتی را ب

  .در صیرورت مدرن وجود دارد که صیرورت از منظر استاد مطهري مبرّاي از آن است
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  صیرورت از منظر شهید مطهري
 شهید مطهري حرکت و صیرورت را بخشی از وجود طبیعت دانسته و آن را لازمـه 

بقـره  (»راجِعـونَ  إِلَیه إِنَّا و للَّه إِنَّا«ن تفسیر آیه وي پیرامو. داندهاي این جهانی میپدیده
  :گویدمی) 156/

 او سـوى  به اوست، از که طور همان یعنى دارد؛ »اویى سوى به« ماهیت جهان این«
 یـک  کـردن  طى حال در و کرده طى نزولى سیر یک خود کلّ در جهان پس. هست هم
 بازگشــت خــدا ســوى بــه و نــدخدای آنِ از همــه. اوســت ســوى بــه صــعودى ســیر
  ). 235 ص ،2 ج ،1389مطهري، (»نمایند مى

این تفکر که صیرورت و حرکت را جزیی لاینفک از حیـات مـادي و در ابعـادي    
پیشرفت یک جامعه است؛ در غیر این صورت ایستایی و سـکون   داند، لازمهمعنوي می

رو بـه جلـو و پیشـرفت    در مکاتبی کـه دیـد   . براي بشر رکود و مرگ را به دنبال دارد
  انـد؛  وجود ندارد، براي جلوگیري از رکود و سکون، دیـد رو بـه عقـب را بـر گزیـده     
  . دانـد مانند آیین برهمایی هندو که تکامل را در گرو حرکـت بـه سـمت گذشـته مـی     

هاي باستانی و قدیم گذشـتگان  طبق این تفکر کمال انسانی در پایبندي به کتب و سنت
یده تناسخی خود به رجوع روح انسان هنگام مرگ به بـدن دیگـر   همچنین در عق. است
پس انسان در هر طرز فکري، نشـاط و پویـایی را   ). 34-29ص، 1385توفیقی، (اندقائل

  .3خواه به جلو یا عقب، لازم دارد
وي که در فلسفه، . شهید مطهري این حرکت را از دید فلسفی نیز تبیین کرده است

صدرایی است، در تبیـین معنـاي صـیرورت و حرکـت بـه      پیرو مکتب حکمت متعالیه 
ملاصدرا تحت تاثیر برخی فلاسفه یونان . تعریف ملاصدرا از حرکت استناد کرده است

و با الهام از آیات قرآنی، حرکت جوهري را به عنوان یک مسئله تاثیرگذار فلسفی ارایه 
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هر اشیاء مـادي  طبق تحلیل ایشان، حرکت مقولات عرضی دلیل بر حرکت در جو. کرد
ملاصـدرا،  (این حرکت به گونه اتصالی و لبس بعد از لبس است، نه خلع و لبس. است
شارحان حکمـت متعالیـه پـس از    ). 136، ص 1346؛ همو، 111-110، ص3، ج1368

ملاصدرا به تبیین و آثار این نظریه پرداختند و بر پایه اصالت وجود نشان دادند که این 
افتد، بلکه حرکت در وجـود جـوهر   ماهیت باشد اتفاق نمیحرکت در مقوله جوهر که 

اسـتاد مطهـري از ایـن    ). 307، ص6، بخش یکم از ج1368عبداالله جوادي آملی، (است
شـود،  گیري کرده و صیرورت را که شامل حرکت وجودي جوهر مینظریه بخوبی بهره
  :کنداین گونه تبیین می

 تـوانیم  مـى  اعتبارى به چند هر. تاس هستى از اى مرتبه عین »صیرورت« و »شدن««
 آمیختگـى  و ترکیـب  ایـن  ولـى  بـدانیم،  نیستى و هستى آمیختگى و ترکیب را »شدن«

 کشـف  کـه  اسـت  ایـن  حقیقـت  .است مجاز و اعتبار نوعى بلکه نیست حقیقى ترکیب
 موفـق  مهـم  حقیقـت  ایـن  درك بـه  را مـا  که است ماهیات اعتباریت و وجود اصالت
 ثانیـاً  و بـود،  ناممکن جوهریه حرکت تصور اولًا نبود، وجود التاص اگر یعنى دارد؛ مى
 .نبـود  تصـور  قابـل  »اسـت  وجود از اى مرتبه عین صیرورت و شدن و سیلان« که این

 »سـکون « را آن »نبـود « حالـت  کـه  اسـت  صـادق  عارضى حرکتهاى مورد در سکون
 هـو  بمـا  جـود مو... . ندارد فرض سکون جوهرى ذاتى حرکت مورد در ولى خوانیم مى

 و شدن و سیلان عین یا و) مادى فوق ما وجودات( است ثبات عین یا که است موجود
 کـه  همچنـان  هسـتى  و وجود پس). طبیعت عالم( است استمرارى حدوث و صیرورت
 منقسـم  سـیال  و ثابـت  بـه  خود ذات در گردد، مى تقسیم ممکن و واجب به خود ذات
  ).173 ص ،5 ، ج1389مطهري،( »شود مى
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  غایت صیرورت از دیدگاه شهید مطهري
استاد مطهري جهت این حرکت را در فرهنگ اسلامی، حرکت به سوي خدا تفسیر 

چرا که همه موجودات علاوه بر بعد کمال جـویی بـه سـوي مبـداء خـود در      . کندمی
 بـه  حرکـت  چـون  دارد، فلسـفى  برهان یک این و رود؛ مى جلو به رو جامعه«: حرکتند
 را انسـان  که ما هاى نظریه به گردد برمى این و است، انسان طبیعى تحرک کمال، سوى
 ص ،13 ج آثار اسـتاد شـهید مطهـرى،     مجموعه(»دانیم مى جو کمال خودش طبیعت در

ایشان برخی آیات قرآن را به عنوان شاهدي بر این اسـتنباط آورده و صـیرورت   ). 655
سیر و حرکت بـه سـمت خـدا     کند و اساس حرکت جهان راتفسیر می 4را در این آیه

گنجـد و ایـن   هدایت عامه نیز در این قالب می). 235 ص ،2 ج ،1389مطهري، (داندمی
  .شودهدایت از اصول حرکت جهانی به سوي خدا بیان می

 تمام. است شده هدایت تکامل جهان، تکامل. است شده هدایت واقعیت یک جهان«
 عقـل،  حـس،  غریـزه، . برخوردارنـد  ایتهد نور از هستند اى مرتبه هر در جهان ذرات
  ).236همان، ص (»اند جهان 5عامه هدایت مراتب همه وحى، الهام،

 توجـه  بـا «: ورود انسان به جهان آخرت و نتایج آن جزیی از همین صیرورت است
 بـروز  و ظهـور  قیامت در آنچه که است اسلامى معارف مسلّمات و قطعیات از آنچه به
 کـه  شـود  مى روشن کرده، کسب جهان این در انسان که چیزهاست آن 6تجسم کند مى
 و ورزد مـى  عشـق  آنها به که گردد مى محشور چیزهایى آن با همواره انسان اینکه علت
 و غایـت  مرحله در را آن چیز یک طلب و علاقه و عشق که است این است، مند علاقه
 آدمـى  »شـدن « و »صـیرورت « مسیر در چیز آن حقیقت در و دهد مى قرار انسان هدف
 انسـان  واقعیت و روح که گردد مى سبب باشد انحرافى هرچند غایت آن شود؛ مى واقع
  ).578 ص ،16 ج ، 1389مطهري، (»بشود او به مبدل
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 بـه  شـود،  مـى  کامل گردد، مى جوان کودك،. هست تغییر و حرکت جهان، این در«
 بـین  از هـا  کهنـه  و شـود  مـى  کهنـه  نوها جهان، این در. میرد مى سپس و رسد مى پیرى
. نیسـت  درکـار  هـم  مرگى ندارد، وجود کهنگى و پیرى آخرت جهان در ولى رود؛ مى
 خانـه  اینجـا  و اسـت  قـرار  و ثبات خانه آنجا فناء، جهان اینجا و است بقاء جهان آنجا
  ).218 ص ،1 ج ،همان (»فنا و زوال

  کـه در  اول آن : تـوان چنـد نکتـه اساسـی را دریافـت     با توجه به این مطالب مـی 
هاي اسلام صیرورت و حرکت نقش پویایی به سوي تکامل دارد؛ دوم آنکـه ایـن   آموزه

حرکت و صیرورت اختصاص به جهان ماده دارد؛ و سوم این که غایت ایـن حرکـت،   
حال باید دید این صیرورت چه تاثیري در جامعه . مبدا جهان هستی یعنی خداوند است

  .اسلامی دارد
  

  نتایج صیرورت
 هر واقعى کمال و غایت بلکه انسان، کمال و انسان غایت«گاه شهید مطهري از دید
). 176 ص ،2 ج همـان، ( »بـس  و شـود  مـى  خلاصه خدا سوى به حرکت در موجودى،

وي در تفسـیر آیـاتی   . اصلی ترین اثر حرکت کسب کمال معنوي و رسیدن به خداست
 :گویدمی 7از قرآن

 مقصـدى  سـوى  بـه  یا و نکند رکتح مقصدى سوى به کسى است ممکن چگونه«
فـرع  علیـین،  سـوى  به حرکت! برسد؟ مقصد آن به آنگاه و کند حرکت مقصد آن ضد 
 طـرف،  یک از اعتقاد و معرفت فرع اراده، و آهنگ و است، آن به رسیدن اراده و آهنگ
 تمکـین  یا ندارد اعتقاد مقصدى چنین به آنکه از. است دیگر طرف از تسلیم و تمکین و
 تـرین  کوچـک  آنجـا  به رسیدن انگیزه به و ندارد آن به رغبتى بالاخره و ندارد متسلی و
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 هـر  شـک  بـى  بیـاورد؟  در آنجا از سر که داشت توقع توان مى چگونه دارد برنمى گامى
 منتهـى  خـدا  بـه  نباشـد  خـدا  مقصـد  تـا  گـردد؛  مـى  منتهـى  خـودش  مقصد به راهى
  .)305، ص 1، ج1389مطهري، (»گردد نمى

گوید، مربوط به کمـال معنـوي و اخـروي    هید مطهري از آن سخن میکمالی که ش
وي در تفهیم معناي تکامل چنین . آیداست و رفاه مادي و دنیوي به دنبال این کمال می

  :گویدمی
 او به دل تنها و جویند مى را او و هستند او جبروت و عظمت واله موجودات همه«
 اللّـه  عنـوان  بـه  را او قـرآن  کـه  است مقدسى اتذ آن درباره نه اینها، امثال و اند بسته
 بلکـه  اسـت،  مکـان  و زمان از مجرّد و منتظره حالت و نقص هر از منزّه که شناساند مى

.. .تکامـل  : چـه؟  واقعیت؟ کدام. هستیم آشنا او با همه که است دیگرى واقعیت درباره
 خداونـد،  و اسـت  شپـی  بـه  حرکت تکامل، مطلق؟ تکامل یعنى قرآن منطق در اللّه آیا

 مطلـق  تکامـل  مسلکان مادى. تکامل و کمال میان است فرق. است مطلق کامل و کمال
 است مطلق کمال سر بر الهى با مادى اختلاف. پذیرند نمى را مطلق کمال پذیرند، مى را
 اللّه آیا .مطلق تکامل سر بر نه ندارد، حرکت و کاستى و نیستى و منتظره حالت هیچ که
 ابعـادش؟  همه با آفرینش همه آفریننده یعنى اللّه اینکه یا ابعادش، همه با رینشآف یعنى
 نهایـت  بى آن اللّه یا بزرگ، نهایت بى سوى به اش تکاملى حرکت با جهان یعنى اللّه آیا

 الى الا( است صیرورت و حرکت در او سوى به و زده سر او از جهان که است بزرگى
 معنـى  بـه  ابعـادش،  همـه  بـا  آفرینش معنى به مطلق، تکامل ىمعن به ؟ اللّه)المصیر اللّه
 هـم  اللّهى بى  هر که است چیزى بزرگ، نهایت بى سوى به اش تکاملى حرکت با جهان
  ).469 ص همان،( »پذیرد مى را او
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کند؛ به این معنا که طی مسـیر  طبق این دیدگاه جهان لزوما سیر تکاملی را طی نمی
و بر خلاف فلسـفه هگـل و مـارکس کـه     . رودش نمیکمال به صورت یک نواخت پی

، کمال اسلامی، 8دانندکمال را طبق حرکت خطی زمان، هم معنا با پیشرفت را کمال می
  .کمال اخروي و معنوي است نه اقتصادي و اجتماعی بلکه سیري ارزشی است

  
  مدرنیسم از دیدگاه مارشال برمن

سال شصت و روشنفکري یهودي هاي یکی از مارکسیست اکتیویستمارشال برمن 
نگـرد و اعتقـاد دارد کـه    به دیـده حسـرت مـی    19وي به مدرنیسم قرن . الاصل است

هاي مارکس به خوبی درك نشده است؛ از این رو کتـاب وي بـر پایـه دیـدگاه     اندیشه
مارکس به مدرنیته نوشته شده و سعی کرده تا از طریق باز خـوانی نظریـات مـارکس،    

  : مدرنیته ارائه دهددیدگاهی جدید از 
راه حل مشکل ما با مدرنیته این است که باید آن را به طور :  گویندمنتقدان ما می«

-کامل تجربه کنیم تا مشکلمان با آن حل شود، اما براستی آن هنگام که با مـارکس مـی  

بهتـرین  . هـایش نیسـتم  هایش هستم به دنبال جوابآغازم، آن اندازه که به دنبال پرسش
ل از نظر مارکس خروج از مدرنیته نیست، بلکه گام نهادن در درون مدرنیته است راه ح

بـرمن،  (»داند نه با دور زدن آنوي راه گذر از بحران را عبور از درون خود مدرنیته می
  ).41، ص 1389
توان دریافت که نظریات وي بـر اسـاس روش دیالکتیـک    از این رو به راحتی می 

هاي اصلی دید فلسفی آنها تضاد و صیرورت، یکی از پایههگل و مارکس است و طبق 
بنابر این باید ابتدا به نظریات مـارکس در مـورد مدرنیسـم اشـاره     . متد دیالکتیک است

  .شود
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  مدرنیسم از دیدگاه مارکس
آید؛ مـاجرایی کـه   مانیفست با تقابل بورژوازي و پرولتاریاي مدرن به سخن در می

هودهاي خود مارکس اسـت، میـان هـر آنچـه سـخت و      نشان از درگیري تنشی میان ش
کنـد تـا   مارکس در ابتدا تلاش مـی . رودشود و به هوا میاستوار است و آنچه دود می

  .هسته نهادي سخت و استوار مدرنیته را تشریح نماید
  بلعـد از مردمـی   اي را مـی از بازارهاي جهانی که چگونه بازارهاي محلی و منطقـه 

ارتباطـات جمعـی و    دارند از چگـونگی ي نیازهاي جهانی بر میکه چگونه گام به سو
هاي جامعه اطلاعاتی، از چگونگی حمل و نقـل و جابجـایی سـریع، از ایـن کـه      شبکه

همچنـین از چگـونگی نـاتوانی    . چرخـد چگونه سرمایه در اختیار و دستان چند نفر می
 ـ ردن آنهـا، توصـیفی   کشاوزان و صنایع محلی در برابر نیازهاي جهانی و میدان خالی ک

بسیار بدیع و جامع از کارکردهاي مدرنیته و همگام با آن، پرتاب شدن ما بـه درون آن،  
رسد کـه  کند، ناگهان به این مطلب میطبق آنچه که مارکس توصیف می. دهدارایه می

هر آنچه سخت و استوار دور ما را گرفته بود، دود شده و بـه هـوا رفتـه؟ ایـن همـان      
  ).152، ص 1386 ،پانیچ لئو(د که در ابتداي بحث به آن پرداخته شدپارادکسی بو

آنچه براي مارکس اهمیت دارد نه قدرت مادي بورژوازي بلکه جربانها ، توانهـا، و  
اینکه حرکت دارد و باور دارد؛ اینکه دائم به دنبال ایجـاد  . قدرتهاي زندگی مدرن است

از دیدگاه . همگام به دنبال نو آوري استساختارهاي بدیع و توانمند تر می باشد اینکه 
عملکرد بورژوازي در این است که سدي میان خود و برترین امکانـانش   مارکس تضاد

بنا می کند و تنها کسانی می توانند به آن دسترسی پیدا کنند که توانایی در هم شکستن 
هـدف دورهـم    آنچه تمام بورژواها را به عنوان یگانـه . نظام بورژوازي را داشته باشند
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، 1387 کـوهن، (جمع می آورد توانایی انباشت سرمایه و و افزایش ارزش افزوده است
  ). 28ص 

توان انگیزش و تحریک انسان و سوق ترین دستاوردهاي مدرنیته را مییکی از مهم
قیـام پیـاپی در سـاختار زنـدگی     . دادن او به سوي توسعه و تغییر در زنـدگی دانسـت  

تـرین  تـرین تـا بـزرگ   ط کلیدي در مدرنیته است که از کوچـک اجتماعی، یکی از نقا
بورژواها براي آن که کار خود را سرپا نگه دارند، ناچار از ابـداع خواهنـد بـود و هـر     

در . شـود خود خواستار تغییر نباشد، قربانی منفعل ایـن تغییـرات مـی    کس که به اراده
در . بداع پیاپی در ابزار تولید زنـد نتیجه نظام بورژوازي براي زنده ماندن باید دست به ا

زندگی مدرن، هرکس از هر طبقه و صـنفی باشـد، بایـد خواسـتار تغییـر در روابـط و       
ساخت زندگی اجتماعی و شخصی باشد و شخصیتشان همان شکل باز و سیال جامعـه  

زن و مرد مدرن باید اشتیاق به تغییر را یاد بگیرند، نـه تنهـا طالـب آن    . را به خود گیرد
اشند، بلکه باید در جستجوي آن؛ روند ثابت و یکنواخت زندگی را با انقـلاب پیـاپی   ب

البته خود مارکس معتقد است که این گونه تغیـرات مـداوم، آفـت نظـام     . مواجه سازد
هاي اساسی را که نظـام بـوژوازي   تحول صنعت مدرن، آن بنیان«: بورژواي خواهد بود

و ایـن امکـان را فـراهم    » سازدکند، ویران میمیفرایندهایش را با آن تولید و تصاحب 
مـارکس  . هاي خود را به طور کامل مورد هدف قـرار دهـد  کند که شاید روزي پایهمی

هاي گوناگون معتقد است که نظام بورژوازي مدام در دنیاي مدرن مجبور است با بحران
هـا آن قـدر   بحران دهد، دست و پنجه نرم کند و اینکه این نظام را مورد آماج قرار می

ادامه خواهد یافت که بالاخره تحت فرایند فرسایشی باعث بر باد رفـتن سـرمایه داري   
نکته قابل تامل این است که مارکس چگونه با شـهودهاي خـود فـائق آمـدن     . گرددمی

دانیم با ایجـاد هـر   همان گونه که می. دهدها نشان میهمین نظام بورژوایی را بر بحران
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م بورژوایی این فرصت را خواهد داشت تا نیروهاي ناکارآمد و ضعیف خود بحران، نظا
را که بحران ایجاد کرده شناسایی، نابود و تـرمیم سـازد و بسـیار سـریع بـه جـذب و       
گسترش بازار،هاي جدید پرداخته و الگوهاي جدیـد را جـایگزین، و نقـاط قـدرت را     

تر کند و بـه تقویـت   د را مستحکمتقویت نماید و به این ترتیب روز به روز ساختار خو
هـا  اما شاهدي در دست نیست که این بحـران ). 439همان، ص (آن کمک شایانی نماید

داري را نیـز از بـین   تا ابد ادامه پیدا ننماید و آن قدر بنیان کن نباشد که بالاخره سرمایه
  ).80ص، 1387مارکس، (هایی که ریشه در تضاد درونی نظام مدرن دارندبحران. نبرد

  
 مدرنیسم از دیدگاه برمن

تفکیـک قایـل   » مدرنیسم«و » مدرنیزاسیون«، »مدرنیته«مارشال برمن میان سه مفهوم 
 :دهدمی ارایه یک هر از شرحى شود ومی

وجه خاصى از تجربه حیاتى؛ تجربـه زمـان و مکـان، نفـس و دیگـران؛      «: مدرنیته
گی سرشار از معمـا و تنـاقض،   تجربه امکانات و خطرات زندگى؛ تجربه زیستن در زند

دارا بودن خواست تغییر و هم زمان ترس از سردرگمی، آشفتگی و اضمحلال زنـدگی؛  
همـان،  (»رودشود و به هوا میزیرا در این جهان هر آنچه سخت و استوار است دود می

  ).16ص 
هاي بوروکراتیک شدن؛ اي متناقض، اسیر چنگال سازمانمدرن بودن یعنی به گونه«
هـا هسـتند و بـا ایـن     ها و جانهایی که قادر به تخریب همه اجتماعات، ارزشزمانسا

همه، دست بسته نبودن و داشتن عزمی راسخ براي مقابله با ایـن نیروهـا، جنگیـدن بـه     
در حقیقـت  ). 17همان، ص (»قصد تغییر جهان این نیروها و تصاحب آن براي خودمان

  .محافظه کار بود براي مدرن بودن، باید هم انقلابی و هم
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آیـد، نبایـد بـه دنبـال     طبق این تعریف، هنگامی که از مدرنیته سخن به میـان مـی  
هـاي متکثـر، متنـاقض و متعـارض در     تصویري یک دست و رویایی بود؛ زیـرا مولفـه  

انسان براي مدرن شدن نیازمند آن است که هـر آن چـه   . زندمدرنیته، هم زمان موج می
هـاي بـدیع و نـو چنـگ     جسته است را رها کند و به پدیده که تا به حال به آن تمسک

زند، متناسب با آن سیال گونه زندگی کند و به چیزي دل نبندد؛ زیرا در دنیـاي مـدرن   
  و عناصـر جدیـد جـایگزین آن     -رود شود و به هـوا مـی  دود می -دلبستگی ها نابود 

اب میان نـو و کهنـه رنـج    در نتیجه همواره انسان مدرن از تغییر و تناقض انتخ. شودمی
در واقـع  . برد؛ زیرا براي به دست آوردن چیزي، باید چیزهاي دیگر را از دسـت داد می

  .ترین جزء مدرنیته استدهد و مهمصیرورت است که مدرنیت را تشکیل می
فرآیندهاى اجتمـاعى، اعـم از بـازار جهـانى، سـرمایه و گـردش       « :مدرنیزاسیون
وسـایل ارتبـاط جمعـی،     ها وندملیتى، تکنولوژى، نظامهاى بزرگ و چسرمایه، شرکت

ایـن  ). 15همـان، ص  (» ...هاى شهرى وساز و کارهاى بوروکراتیک، اشکال نوین نظام
  . فرایند در حالت شدن یا صیرورت دایمى قرار دارد

هـا و  جهانى مدرنیزاسیون به طیف متنوعى از خیال -فرآیندهاى تاریخى« :مدرنیسم
هـا  این خیال). همان(»و به انسان قدرت تغییر جهان را اعطا کرده است دهها دامن زایده

در این دوران چیست؟ از نظر برمن پـول در  » پول«اما نقش . ها مدرنیسم استو ارزش
: کنـد وي از لوکاچ چنین نقل می. کنددنیاي مدرن به عنوان یک واسطه حیاتی عمل می

آدمی، به مثابه قدرت و تسلط بر اوضاع و احـوال  اي از وجود پول به مثابه امتداد یافته«
یکی از نیروهاي اساسی رشد و تحـول اسـت؛ زیـرا در دنیـاي     ). 59همان، ص (»مردم

تـو  «مدرن محک و معیار هر انسان، فعالیت بی وقفه اوسـت و در ایـن جهـان، قـانون     
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 حکم فرماست و امتداد حیات بشري تنها واجد داشتن هـدفی غـایی  » همانی که هستی
   .است

نکته قابل توجه در مدرنیزاسیون این است که در بسیاري از موارد بهـاي تـداوم و   
  ها و نهادهـاي سـنتی، بلکـه نـابودي     گسترش مدرنیته، نه فقط نابودي و تخریب محیط

در نتیجـه،  . انـد و تخریب همه آن چیزهایی است که در خود جهان مدرن حیاتی بـوده 
ادامـه دادن بـه حرکـت و بـاز     «درنیسم در نظـر بـرمن   ترین مسئله مترین و حیاتیمهم

   .است» نایستادن
ها یاري رساند که تواند به آزاد شدن انساناما مدرنیسم از نظر برمن در صورتی می

سـایه گذشـته همـواره همـراه     «. هاي گذشته زنده نگاه داردپیوند خویش را با مدرنیته
اشـباح گذشـته و بـازآفرینی آن ادامـه     ها خواهد بود، اما آنان به رهاسـازي  مدرنیست
ها تماس خود را با مدرنیتـه از دسـت بدهنـد،    زمانی که مدرنیست«؛ زیرا »خواهند داد
  شان به پژواك و تقلیدي صـرف از خـودفریبی و توهمـات طبقـه حـاکم بـدل       سخنان
کند بر تمامی مشکلات و خطـرات گذشـته غلبـه کـرده     اي که گمان میشود؛ طبقهمی
  .»است
 ،گـذرد و رشد و بلوغ مدرنیتـه مـی   یدایشمعتقد است در طی پنج قرنی که از پ او

داند تـا ایـن   هاي مدرنیته ایجاد گردیده است و او وظیفه خود میطیفی خاص از سنت
تواند در غناي مدرنیته مفید باشد و کدامیک سـبب  سنتها را بکاود تا دریابد کدامیک می

طول تاریخ بسط یابی جمهور مـدرن و تکثیـر آن   فقر و تهی شدن آن شود، چرا که در 
شماري را از ایده مدرنیته سبب گردیده است کـه بـه   هاي بیهاي پراکنده، دركبه پاره

نوبه خود درخشش، طنین و عمق مدرنیتـه را تحـت شـعاع قـرار داده و مـانع از ایـن       
 ـ      دگی گردیده است که مدرنیته همچنان در مرکـز سـازماندهی و معنـا بخشـیدن بـه زن
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  بهتـرین راه آن اسـت کـه بـا      ،مردمان مدرن حاضر باشد و براي انسـان مـردم امـروز   
  . هاي مدرنیته یا ماهیت مدرن خود پیوند برقرار کندریشه

سال پیش تـا کنـون    500تمامی مشکل برمن با مدرنیته تضاد درونی آن است که از 
سی برمن در قرن بیسـت و یکـم   همواره با آن دست وپنجه نرم کرده است و مشکل اسا

این است که بشر در این تضادي که وي را به وادي ساختار شکن و پوچ پست مـدرن  
دهد کنار آمده است و دیگر مانند مارکس سعی بر آن ندارد که به مقابله با آن سوق می
هـاي  اما یکـی از ویژگـی  . هاي مدرن را حفظ کندکند تا سنتبرمن تلاش می. بپردازد
بـرد، ولـی   هاي خود را از بـین مـی  مبارزه با سنت است و در واقع مدرنیته سنتمدرن 

هـا را حفـظ کنـد و راه    برمن در پی آن است تا با استفاده از روش مارکس این سـنت 
هـاي  وي راه حـل را در بـازخوانی اندیشـه   . جدیدي براي مبارزه با مدرنیته پیدا کنـد 

مدرنیسم کاري مدرن بود شاید بـه خـاطر   داند فردي که مبارزات وي علیه مارکس می
عدم اندیشه جدید در جامعه غربی و تنیدن بندهاي بیشتر به دور خود بـراي رهـایی از   

  .بندهاي قبلی باشد
 

  نتایج صیرورت مدرن
مدرنیسم براي جهان امروز اثرات زیاد مادي ومعنوي بر جاي گذاشت که مهمترین 

  :اند ازآنها عبارت
تاکید و تکیه بر عقل جزوي نفسانیت مـدار اسـتیلاجو    -2مانیسم؛ بشر انگاري و او -1
جـدا   -5اصـالت علـم جدیـد؛     -4اعتقاد به اصل پیشرفت تاریخی؛  -3؛ )عقل مدرن(

سکولاریزم  -7تکنولوژي جدید و نظام تکنوکراسی؛  -6کردن اخلاق از تاروپود عالم؛ 
نیهیلیسم به عنـوان صـفت    -9بوروکراسی پیچیده مدرن؛  -8و سکولاریزه کردن امور؛ 

اعتقاد به قانون گذاري توسط عقل جزوي بشري و حـق حاکمیـت بشـري؛     -10ذات؛ 
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سرمایه سالاري؛ از نتایج و توابع مدرنیته، رواج نسبی انگاري اخلاقـی و معرفـت    -11
شناختی، سطح گرایی و ظاهربینی، شیوع ابتذال و انحطاط در روابط مـابین آدمیـان بـه    

مدرنیته موجب بحران . ان زن و مرد و کالایی شدن مناسبات انسانی استویژه روابط می
مستمر و آزارنده از خودبیگانگی آدمیان می گردد؛ زیرا با مدرنیته، آدمی بـیش از پـیش   
از فطرت و هویت معنوي خود دور شده و به صورت سوژه نفسانیت مدار خودبنیـادي  

، ص 1387 سـاجدي، (بشر قرار می گیـرد  در تضاد استیلاجویانه با طبیعت و دیگر افراد
105 .(  

اما از دیدگاه مارشال برمن این تاثیرات مدرنیسم ناشـی از تضـاد ذاتـی مدرنیسـم     
 9برمن نه در جایگاه یک مدافع پرشور مدرنیته قرار دارد آن گونه که فوتوریسـتها . است

س نـوعی نگـاه   مدرنیست قرار دارند و نه از فراز ابرهـا بـر اسـا    10یا تکنوپاستورالهاي
 کـه  گفت بتوان شاید. )31، ص1389برمن، (کندمی نگاه قضیه به ـ گونه وبر ـ  نوالمپی
 کـه  قرنـی  دارد، نـوزدهم  قـرن  مدرنیسـم  فضـاي  به آمیز حسرت و احساسی نگاه وي

 کنایـه  و طنـز  نگـاه . بودنـد  مـدرن  زنـدگی  خصم و پرشور هوادار همزمان متفکرانش
یش به همـراه نیرویـی کـه بـراي مقابلـه بـا       خو ونیدر هايتنش و خویش به آمیزشان

ابهامات و تناقضهاي زندگی مدرن در خود ذخیـره داشـتند در واقـع زاینـده تخیـل و      
   .قدرت خلاقه آنان بود

کنـد در قـرن بیسـتم    دهد این است که او مشـاهده مـی  رنجی که برمن را آزار می
فاقد قابلیت و شـکل یـابی یـا    شود که مدرنیته به مثابه تخته سنگی یکپارچه تصور می

او از مـاکس وبـر و متـاثرانش چـون      منديگله. دگرگونی به دست آدمیان مدرن است
این است که مقام فاعلیت و سـوژه بـودن را   ... ارتگا، اشپنگلر، مورا، الیوت، آلن تیت و

 توکویـل،  نیچه، مارکس، حالی که در .انداز انسان گرفته و به تمامی تقدیم ماشین کرده
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در عین کشاکشی و درآویزي با مدرنیسم و تکنولـوژي  ... ل، میل، کی یرکگور وکارلای
 تي که به دساو اعتقاد به درماندگی انسان در زمان حال، اعتقاد به آینده داشتند، آینده

بـه نظـر بـرمن    . ساخته خواهد شـد  ،انسان در مقام یک سوژه ، یعنیخود انسان مدرن
مسـخ جـوهره اندیشـه    . گراي قرن بیستم نیستهاي راستیمشکل تنها از ناحیه نوالمپ

امثال مارکس و هگل توسط هواداران دمکراسی مشارکتی در نهضـت چـپ نـو بیشـتر     
 جایگزین را ساحتی تک انسانچرا که هربرت مارکوزه . موجب شگفتی و نگرانی است

راهـی  طی شـرای  چنـین  در. کندمی فروید روانی تناقضات و هگل تاریخ مارکس، طبقه
  . ماندبراي گریز نمی

کند، نگرشهاي اعتزالی، منفـی، مثبـت، او   اشاره می 1960هاي دهه برمن به اندیشه
اي شکیل گیري و پشت کردن به جامعه است را آزادي مقبرهآزادیی را که حاصل کناره

برمن به هـر  . هیجان استداند که هنر حاصل از آن نیز خشک و بیو مهروموم شده می
نگرش منفی که جز دگرگونی و عصـیان  . تازدش منفی و مثبت به یک اندازه میردو نگ

به همان اندازه در اشتباه  ،کندو واژگونی حاصل دیگري از مشاهده مدرنیسم کسب نمی
 تلاطمات و داندمی بري آشوب و دردسر از را مدرنیسم ذات که است که نگرش مثبت

ه باید از باغ عـدن بیـرون   ک داندمی یستمدرن افعی یک وجود حاصل را آن در موجود
وي حیاتی سازندگی رآن اولی قدرت و نی. رانده شود تا آرامش تکنوپاستورالی بازگردد

وقفه مناسبات اجتماعی، عدم یقـین   بیند و این دیگري تلاطمات بیدر مدرنیسم را نمی
  هـاي بنیـادي زنـدگی مـدرن     و جوش و خروش ابدي که براي دویست سال واقعیـت 

) پسـت مدرنیسـت  (گیرد و البته از انتقاد بر مدرنیسم مبتنی بر پاپ اند را نادیده میبوده
جویـد نیـز   شناسـد و از هـر نـوع قضـاوت دوري مـی     که زمان و مکان توقف را نمی
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بـه طـور   اما چرا برمن بازکـاوي تجربـه مدرنیتـه را در گذشـته و     . کندخودداري نمی
  ؟کندیمشخص مدرنیته قرن نوزدهم جستجو م

از  ،)آمریکـا (کنـد  کم در سرزمینی که او زندگی مـی  برمن دریافته است که دست
  تور مدرنیته آنچنان گسترده شده اسـت کـه دیگـر اثـري از تناقضـات       ،چند دهه پیش
   آن در داشـت،  وجـود  نـوزدهم  قـرن  در کـه  آنچه مشابه مدرنیته، و سنت و دیالکتیک

ی و داستایوسـک  و گوتـه  و نیچـه  و مـارکس  اگر چه. )353همان، ص (یافت تواننمی
خود در لحظه لحظه دیالکتیک و تناقضات مدرنیسم بـه سـر بردنـد و بـا آن     ... بودلر و

  تاختنـد همزمـان مشـتاقانه بـه سـویش      که بدان می دست و پنجه نرم کردند، در حالی
هاي قـرن بیسـت و یکـم هـم     چنین امکانی براي مدرنیسم. )110همان، ص (شتافتندمی
هاي مدرنیسم است تا بـار  هم از این روست براي کسی که به دنبال ریشه. جود نداردو

دیگر بشر قرن بیست و یکم بتواند از فرهنگ به غایت غنی و پردامنه مدرنیسـم مـدد و   
  .)همان(ماند جز اینکه به دو قرن پیش باز گرددراهی باقی نمی ،نیرو بگیرد

بار دیگـر تعریـف    شودست مدرن خوانده میبرمن با رد آنچه که پ ،در پایان کتاب
مدرن بـودن یعنـی تعلـق    : دهدخود را از مدرن بودن با الهام از سخن مارکس ارائه می

  شـود و بـه هـوا    داشتن به جهانی که در آن هر آنچه سخت و استوار اسـت و دود مـی  
آن  رود و مدرنیست بودن یعنی خو گرفتن با این گرداب، پیروي از ضرب آهنگهـاي می

هاي درونی آن به قصد یافتن آن صوري از واقعیـت، زیبـایی،   و حرکت در بطن جریان
. )424همـان، ص  (شماردآزادي و عدالت که چرخش توفنده و مهلک گرداب مجاز می

جدید شدن و جدید شدن، صیرورت ذاتی مدرنیته و پیشرفتی که بشر بـراي بیشـتر بـه    
بشر مدرن بعد . کندست که از آن فرار میکند، همان مطلب ادست آوردن آن تلاش می

خواهد در مقابل آن از چند قرن تحیر و مبارزه با مدرنیسم اکنون به جایی رسیده که می
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تسلیم شود یا به دامان سنت و ساختار شکن پست مدرن پناهنده شود؛ مطلبی که تـرس  
حلـی بـراي آن   برمن را برانگیخت و وي را واداشت تا با استفاده از آراء مـارکس راه  

  .بیابد
  
 هاي صیرورت تفاوت

دانشمندان مسلمان و مدرنیتـه  . بینی مکاتب داردریشه در فلسفه و جهان ،صیرورت
دهند؛ چون اساس پیشرفت و تکامـل انسـان، صـیرورت    به صیرورت بسیار اهمیت می

در ابتـدا تفـاوت   . است؛ اما تفاوت اصلی در نحوه و محـدوده ایـن صـیرورت اسـت    
توان ریشـه ایـن   گر است؛ اما با کمی دقت میاي این دو نوع صیرورت جلوهدستاورده
  . ها را در فلسفه و اصول اولیه متفکران اسلامی و غربی مشاهده کردتفاوت
  

  تفاوت فلسفی مفهوم صیرورت
برمن پیرو فلسفه مارکس است و مارکس نیز از هگل در فلسفه تاثیر پذیرفته است؛ 

  به  با عنایت  مطهرياستاد . تاثیر فلسفه دیالکتیک هگلی استبه همین خاطر برمن تحت 
  و پیـروان   هگـل    در فلسـفه   بـاره   در ایـن   نچـه آو   صـدرایی    در فلسفه  حرکت  مسئله

 پرداخته  موضوع  در این  غرب  فلسفه و  اسلامی   فلسفه  بررسی  ، به11او آمده  مارکسیست
را   درسـت   مـذکور، تبیـین    در موضوعات  دو فلسفه  این  متفاوت  هايتبیین   و با مقایسه

  اشـکال   تـرین  عمـده . 12کند وارد می  اشکالاتی  هگل  فلسفه  داند و به می  ییصدرا  تبیین
مطهـري،   شـهید  نظـر   به. وجود است  اصالت  به  توجه  عدم ،منظر  از این  ي هگل فلسفه
فلسـفه،    این  از مشکلات  و بسیاري  است  یتماه  بر اصالت  مبتنی  اي هگل، فلسفه   فلسفه
 اند از ایـن  عبارت  اساس  بر این  هگل   دیگر نظریه  ایرادهاي. 13دشوناشی میجا  از همین
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  یکـی   ذهـن   عـالم   را با منطـق   خارج  عالم  داند و منطق می  را یکی  و عین  ذهن  وي  که
 بایـد  »دلیـل « طریـق  از را جهـان   که و دیگر این )502همان، ص : ك.ر(کند می  فرض
 بـه  توجـه  بـا  و وجود اصالت فلسفه بنابر  که  ، در حالی»علّت« طریق از نه داد توضیح
 لـم « و »ثبـوتى  لـم « و دلیل و علّت میان هگل که جدایى این ،»صدیقین« خاص برهان
 ودخ ـ« هم فلسفه، این بنابر نخستین علّت. شود مى آب بر نقش همه کرده، فرض »اثباتى
 اشـیاء  همه علّت هم دلیل؛ از نیاز بى و »پیدا خود« هم و علّت از نیاز بى و است »سامان
  ).500همان، ص : ك.ر(آنها دهنده توضیح و آنها دلیل هم و

  
  تفاوت در نتایج

یکی . این تفاوت در بنیان فلسفی تفاوت در دستاوردهاي مادي را نیز به دنبال دارد
صـیرورت و تکامـل مدرنیتـه و    . بینی آن اسـت ی و جهاناز وجوه تمدن، پشتوانه فلسف

فرهنگ اسلامی بیش از هرچیزي خود را در تولیدات مادي علی الخصوص معمـاري و  
همان طور که بیان شد، مدرنیته یعنی صـیرورت دایـم   . 14شهر سازي آشکار کرده است

 ـ   که در پیچیده د کـرده  تر شدن، مصرف بیشتر، تولید بیشتر، نقض آنچـه کـه خـود تولی
ها و محیط شخصی موثر بوده است؛ یعنی طبق جمله مـارکس  است، از بین بردن سنت

هـاي  این یعنی آن که سنت. هرآنچه که سخت ومحکم است دود میشود و به هوا میرود
. شوند که ناشی از صـیرورت آن اسـت  مدرن، توسط خود مدرنیته شکسته و بلعیده می

ا استفاده از اندیشه مـارکس بتوانـد راهـی بـراي     تمام تلاش مارشال برمن آن است تا ب
  .مدرنیته بیابد تا هم جلوي تناقضات آن را بگیرد و هم سنتهاي مدرن را حفظ کند

برمن براي تفهیم معناي مدرنیسم از ادبیات، معماري و شهر سازي بسـیار اسـتفاده   
  تبیـین   اي تضاد فلسـفی مـدرن را در ادبیـات و معمـاري آن دوره    کرده و در هر دوره
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به دنبال آن است که نقشه و طرحی از دنیاي مدرن ترسیم کن زیـرا ادبیـات    او. کندمی
دانسته و با طرح این متون در صدد آن بـوده اسـت کـه    را نماینده تجربه یک عصر می

هاي شهري، ایجادگر رفتار، نگرش و تجربه خاص خود پیدایش مکان گونهنشان دهد چ
  ر طى پنج قرنـى کـه از پدیـدارى و رشـد و بلـوغ مدرنیتـه       او معتقد است د .اندبوده
دانـد  طیفى خاص از سنتهاى مدرنیته ایجاد گردیده است و او وظیفه خود می ،گذردمی

توانـد در غنـاى مدرنیتـه مفیـد باشـد و      یابد کدامیک می ها را بکاود تا درتا این سنت
  . شودمیکدامیک سبب فقر و تهى شدن آن 

فاوسـت  . برمن براي مدرنیتـه، داسـتان فاوسـت گوتـه اسـت      یکی از مصداقهاي
کند؛ اما پس از تجربـه مدرنیتـه   دانشمندي است که در فضاي قرون وسطی زندگی می

در نهایت روند توسعه تا جایی پیش مـی رود کـه شخصـیت    دهد و تغییر شخصیت می
او . له از آنکند و نه نتایج حاص ـفاوست تغییر کرده و جاه طلبانه فقط به هدف فکر می

کنـد امـا وقتـی    با زیر پا گذاشتن اخلاق و رویکردي شیطانی صرفا به پیشرفت فکر می
او با مشاهده جنگ ها، نسـل کشـی هـا و نیـز     . فهمد که دیگر بسیار دیر شده استمی

که در  نیاز به صنعت و تکنولوژي ندارد، چرا تنهابشر که برد خودکشی متفکران پی می
هـاي  ترین ایدهبخش ترین و ثمریکی از اصلی .گردددیل به ابزار میاین فرایند خود تب

نهفته در فاوست گوته این است که بـراي انسـان مـدرن یگانـه راه دگرگـون سـاختن       
اي اسـت  اي در کل جهان فیزیکی، اجتماعی و اخلاقـی خویشتن ایجاد دگرگونی ریشه

  ). 88، ص 1389 برمن،(کندکه در آن زندگی می
انـد، هـم پیشـرفت    ت در اندیشه کسانی که در فرهنگ اسلام رشد یافتهاما صیرور

بنابر این باید این مطلب را در معمـاري اسـلامی   . مادي را در بر دارد هم تکامل معنوي
مصداق بارز این نوع نگـاه در بازارهـاي سـنتی    . به عنوان دستاورد این جهان بینی دید
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است و هم این که رو بـه سـوي کمـال    است که هم از لحاظ معماري در سطح بالایی 
بازار مکانی براي سود است و دنیوي؛ فضاي بسـته و گنبـدي   . کندواقعی را تداعی می

کند، بلکه فرد را محـدود بـه   بازار بر خلاف فضاي باز پاساژ سود بیشتر را تداعی نمی
کنـد،  در واقع فضاي این نوع معماري، دید انسان را محدود مـی . داردها نگه میحجره

گیرد و علاوه بر آن تنها منبع نور از بالاترین سطح سـقف بـه   تکثر طلبی را از انسان می
وجـود  . کندتابد که دید الهی و خداوندي را براي انسان یاد آوري میصورت واحد می

در نتیجـه  . کنـد ها جلب توجه میترین بنا در بازار بیش از مغازهمسجد به عنوان مجلل
  ن به مادیات و دکانهاي زیبا، تسـکینی در بنـاي مسـجد بـه وي داده     به جاي بهت انسا

ــی ــر   . شــودم ــی اصــل ب ــادي وجــود دارد، ول ــنتی پیشــرقت م ــازار س ــلٌ«در ب یو 
با تمامی این اقدامات منبع عظیم آیات و روایـات، راجـع   . است) 1/مطففین(»للْمطَفِّفینَ

شـود کـه در   مانع از آنچـه مـی   به نفی دنیاپرستی، تشویق به زهد و انصاف در معامله،
هـاي ادبیـات اسـلامی نیـز     شـاخص . فرهنگ غرب به عنوان اصالت سود وجـود دارد 

صیرورت را به جهت تعالی و سیر الی االله دارند و همگی در این صیرورت آرامـش را  
  .آورندبراي انسان به ارمغان می

  
  نتیجه

تمدن به تعریف آن صیرورت یکی از مسائل مهمی است که پیشرفت و تکامل یک 
در این پژوهش با طرح دیـدگاه شـهید مطهـري راجـع بـه صـیرورت و       . وابسته است

انتقادات وي به صیرورت مارکسیست و مادیگرا، به تبیـین صـیرورت از نگـاه فلسـفه     
مفهوم صیرورت نزد شهید مطهري تا حـد زیـادي تـابع دیـدگاه     . اسلامی پرداخته شد

ت در اسلام براي تمامی پدیده هاي مـادي وجـود   صیرور. فلسفی حکمت متعالیه است
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. در واقع حرکت هر پدیده مادي طبق اصل حرکت جوهري به سوي کمال اسـت . دارد
شود که در جهت قـرب  در فرهنگ اسلامی صیرورت و حرکتی به سوي کمال تلقی می

 بر. کنددر نتیجه هر نوع پیشرفت بشر را کمال محسوب نمی. و رسیدن به خداوند باشد
دهـد؛ امـا ایـن    این اساس پیشرفت اسلامی، بشر را در جهت مادي و معنوي تکامل می

صیرورت و حرکت داراي بعدي الهی است کـه یکـی از نتـایج آن داشـتن سـکینه و      
در بعد معنوي، حرکت به سوي کمال مطلق کـه ذات بـاري   .  آرامش در حرکت است

بابی است که هیچ گاه بسـته نخواهـد   باب معرفت الهی تنها . باشد، ادامه داردتعالی می
شد؛ بنابراین شناخت و نزدیکی به خدا و اسماء و صفات او، همـان حرکـت و کمـال    

  .معنوي است که در عالم مجردات نیز ادامه دارد
هـا و  شکل گیري تمدن جدید غرب برپایه مدرنیسم و تضاد فلسـفی آن دشـواري  

یکـی از ایـن   . لف بـه ارمغـان آورد  هاي مختتضادهاي زیادي براي بشر مدرن در دوره
در واقع هر نـوع حرکتـی   . مشکلات صیرورت دائم مدرنیته و صیرورت دائم تضاد بود

دانـد خـواه   می 15چرا که آن را به معناي پیشرفت. براي بشر غربی تکامل به همراه دارد
 مارشال برمن در مقام یکی از نظریه پـردازان . ارزشی باشد، خواه ضد ارزش تلقی شود

مدرن سعی برآن داشته تا با استفاده از آراء مارکس تضاد موجـود در مدرنیتـه را حـل    
کند و تسلیم شدن انسان قـرن بیسـتم   دوره تقسیمی 3وي تاریخچه مدرنیته را به . نماید

دانـد و ایـن کـه    وي صیرورت را با مدرنیته یکـی مـی  . تابددر برابر مدرنیته را بر نمی
هـاي آن  برد از تضادها و ضعفها از بین میمانند سایر سنتهاي خود را مدرنیته سنت

اما تلاش وي و مارکس از دیدگاه غربی، تلاشی مدرن براي اصـلاح مدرنیتـه   . داندمی
است که این استفاده از تضاد براي اصلاح تضاد اسـت و از دیـدگاه اسـلامی تلاشـی     

داند کـه بتوانـد   ه آن نمیاست که جهان بینی ناقص داشته و فلسفه دیالکتیک را قادر ب
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هـاي پـاریس و   در نتیجه انسان مدرن که از خیابـان . مشکلات بشر امروزه را حل نماید
هـاي رویـایی دل آزرده شـده بـه وادي پسـت مـدرن و       سن پطرزبورگ با آن خـاطره 

بشـري کـه در جسـتجوي آرامـش آسـایش      . شوددستاوردهاي وحشتناك آن دچار می
  .شوداست، اما از آرامش دور می
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  :هاو یاداشت هانوشتپی
صـلیبا  (دیگر زمان به زمانى از یا دیگر حالت به حالتى از ء شى رفتن از است عبارت شدن یا صیرورت -1

  ).431 ص ،1366و صانعی دره بیدي، 
2- modernism.  در اواخـر قـرن    ت،مسـیحی    حـوزه  ودر اروپـا   .است  تجدد خواهیاین واژه به معنی  

  جهـت   ،مسـیح   دین  و سنتی  از عقاید رسمی  تجدید نظر در بسیاري  براي بیستم  قرن  وایلو ا  نوزدهم
  تمـایلات  بـه معنـاي   ،بعد  به  نوزدهم  قرن به خصوص  علمی  هاي پیشرفت  با نتایج  آن  سازگار کردن

  .استعمال شده است  خواهانه  آزادي
  .653 ص ،13 ج ،1389مطهري، : ك.براي اطلاع بیشتر ر -3
   .)53/ شوري( الْأمُور تَصیرُ اللَّه إِلَى أَلا -4
نَا قالَ« -5 بي رطى الَّذلَّ  أَع م خَلْقَه ء شَی کُ   ).50/طه (» هدى ثُ
  .163، ص 1392شکر، : ك.در این خصوص ر -6

  .18 و 7 /مطفّفین»علّیین لفى الابرار کتاب انّ«؛ »سجین لفى الفجار کتاب انّ« -7
: نظر شهید مطهري راجع به پیشرفت، ضرب آهنگی نیست، بلکه حرکتی با چالش و فراز و فرود اسـت  -8

 که است حرکتى نیست؛ مستقیم خط روى یکنواخت حرکت یک معنوى نظر از بشر تکاملى حرکت«
 یـک  خـود  مجمـوع  در ولى دارد، بازگشت احیاناً و توقف دارد، چپ به یا راست به انحراف گاهى
 حیـوان  نـه  اسـت  فرهنگى حیوان آینده انسان گوییم مى که است این. است تکاملى و یشروپ حرکت
: ص ،2 ج ،  1389مطهري، (»دامن و شکم انسان نه است ایمان عقیده و انسان آینده، انسان اقتصادى؛

28.(  
بـود   ایتالیـا  مرکز این جنبش در. اوایل قرن بیستم بود هاي هنري جنبش یکی از مفوتوریسیا  گري آینده -9

  انندم ها ها در بسیاري از زمینه فوتوریست. نیز فعالیت داشتند روسیه در کشورهاي دیگر از جمله که
لیـت  فعا آشـپزي  و حتـی  معمـاري  ،موسـیقی  ، تئـاتر  ، سـفالگري  ،سازي  مجسمه ،نقاشی  ،ادبیات
  .اند داشته

یـا شـبان، در سـنت     چوپـان  بـه معنـاي   Pastor اي است مشتق از پاستورال، واژه یا ادبیات شبانی -10
از آرامـش و  فرهنگی و ادبی مغرب زمین معرف سبکی هنري است که مضـمون اصـلی آن سـتایش    
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هایی چون تکنـو پاسـتورال مبـین     صفاي زندگی ساده روستایی در دل طبیعت است، براي مثال واژه
تصور یا برداشتی مثبت از تکنیک و تکنولوژي و استفاده از تکنولوژي در ایجـاد فضـایی دلپـذیر و    

  .مصفاست
 و اشیاء تصادفات مجموعه ار طبیعت متافیزیک، برخلاف دیالکتیک«: از جمله این سخن شهید مطهري -11

 دیالکتیـک  دانـد؛  نمـى  ندارنـد،  وابستگى یکدیگر به و بوده منفرد و مجزّا یکدیگر از که هایى پدیده
 آن اسـت،  قایل ناپذیر تغییر سکون و رکود و آرامش حالت یک طبیعت براى که متافیزیک برخلاف

  ).444 ص ،1 ج ،1389مطهري، (داند مى درپى پى تحولات حال در و متحرّك را
 کثرت خواهـد  حرکت ماهیت صورت این در باشد، غیریت حرکت ماهیت اگر و باشد مطلق تغیر اگر -12

 مراتـب  میـان  وحـدانى  پیونـد  گونـه  هیچ این که بدون لایتجزّى اجزاى به حرکت توجیه یعنى بود،
 کـت حر در جهـت  همـین  بـه  و است، واحد اتصال حرکت آن که حال  باشد، داشته وجود حرکت
 و »تغیـر « کلمـه  که طور همان کنیم، تفسیر مطلق غیریت به را حرکت ما اگر. است صادق هوهویت

 در اصلًا عینیت و هویت و است غیریت دارد وجود حرکت در آنچه بگوییم و کند، مى اقتضا »تغییر«
 واهندبخ خود این که ها بدوناین و ایم؛ کرده مسخ را حرکت صورتى چنین در ندارد، وجود حرکت
  ).471 ص ،7 ج ،1389مطهري، (کنند مى نفى را حرکت

  .497 ص ،1 ج ،1389مطهري، : ك.ر -13
اما تفاوت آنها دراین است که مدرنیته تمام تلاش خود را در ساخت مادیات گذاشته اسـت؛ ولـی در    -14

مـال  هاي اسلام متوجه پـرورش روح و ک اسلام مادیات، فرع ساختن یک انسان کامل است و آموزه
  .معنوي انسان است

15- Development.  
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، چـاپ  )بخش یکم از جلـد ششـم  (شرح حکمت متعالیه اسفار، )1368(جوادي آملی، عبداالله،  -
 .اول، تهران، انتشارات الزهراء

، قم، موسسه آموزشی و پژوهشـی  دین ودنیاي مدرن عصر نیاز ،)1387(ساجدي، ابوالفضل،  -
 ).ره(امام خمینی

، چـاپ سـوم، تهـران، انتشـارت     3ج ، اسـلامى  معـارف  فرهنگ  ،)1373(سجادى، سیدجعفر،  -
 . دانشگاه تهران

، چـاپ اول، شـیراز، کوشـا    ، عقل و علـم بازتاب رفتار از منظر نقل، )1392(شکر، عبدالعلی،  -
 .مهر

، چـاپ اول، تهـران،    فلسـفى  فرهنـگ  ،)1366(، منـوچهر بیـدى،   دره صـانعى  صلیبا، جمیل، -
  . انتشارات حکمت

 ـ، )1387(کوهن، جرالد آلن،  - ، متـرجم محمـود راسـخ افشـار، تهـران،      اریخ مـارکس نظریه ت
  .اختران
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، متـرجم خسـرو   صورت بنـدي هـاي اقتصـادي پیشاسـرمایه داري    ، )1387(مارکس، کارل،  -
  .پارسا، تهران، نشر دیگر

، 16، 13، 7، 5، 2، 1ج  ،آثـار اسـتاد شـهید مطهـرى      مجموعـه ، )1389(مطهري، مرتضـی،   -
 .تهران، صدرا

، چـاپ دوم، قـم، مکتبـه    3، جه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعـه الحکم، )1368(ملاصدرا،  -
 .المصطفوي

، تعلیـق و تصـحیح و مقدمـه سـید     الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، )1346(، ـــــــ -
  .جلال الدین آشتیانی، چاپ دوم، مشهد، مرکز نشر دانشگاهی
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